
www.sharghdaily.com دوشنبه۵
۴ آبان  ۱۴۰۵

سال بیست وسوم      شماره ۵۵۱۰ 

هشدار  پلیس فتا  درباره تبلیغات خودکار  تلگرام
ایســنا: معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا با هشــدار درباره تبلیغات 
خــودکار تلگرام در برخی کانال ها گفــت: «نمایش یک تبلیغ در کانال 
معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ  دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای تبلیغ 
از سوی مدیران کانال نیست و مجرمان سایبری می توانند از اعتماد مخاطبان 
بــه کانال میزبان سوء اســتفاده کنند». جــواد مختاررضایی با هشــدار درباره 
تبلیغات خودکار تلگرام  گفت: «برخی پیام های تبلیغاتی که هنگام مشــاهده 
کانال های خبرگزاری ها، رسانه ها و کانال های اقتصادی نمایش داده می شوند، 
توســط ســامانه تبلیغاتی خود تلگرام و بدون تأیید موردی مدیر کانال منتشر 
می شــوند، در حالی که این تبلیغات محتوای اصلی کانال نیستند». او افزود: 
«این تبلیغات ممکن اســت کاربران را بــه کانال های متفرقه، مطالب با ظاهر 
خبری یا پیشنهادهای مالی و سرمایه گذاری هدایت کنند. نمایش یک تبلیغ در 
کانال معتبر، به معنای وابستگی تبلیغ  دهنده به آن مجموعه یا تأیید محتوای 
تبلیغ از ســوی مدیــران کانال نیســت». مختاررضایی ادامــه داد: «مجرمان 
ســایبری می توانند از اعتماد مخاطبان به کانال میزبان سوءاستفاده کنند و با 
تبلیغات فریبنده، کاربران را به صفحات جعلی، ربات های مخرب یا پرداخت 
وجــه هدایت کنند». او توصیه کرد: «کاربران تبلیغ ها را با برچســب «Ad» یا 
«Sponsored» از مطالــب اصلــی کانال تفکیک کننــد و صرفا به دلیل دیدن 
تبلیغ در کانال یک رسانه یا مجموعه شناخته  شده، به آن اعتماد نکنند. پیش 
از پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات شــخصی، اعتبار تبلیغ  دهنده را از مســیری 

مستقل بررسی کنند».

بستری سالانه ۲۴ هزار  بیمار  در  بیمارستان  لقمان
معاون آموزشــی گروه سم شناسی بالینی مسمومین بیمارستان لقمان 
حکیم با اشاره به بستری ســالانه ۲۴ هزار بیمار مسموم در این مرکز، 
گفت: «دسترسی آســان به داروها و مواد اعتیادآور، یکی از عوامل مهم بروز 
مســمومیت اســت و برای پیشــگیری از این حوادث باید آموزش عمومی و 
نظارت بر عرضه داروها تقویت شــود». پیمان عرفان طلب، با اشاره به انواع 
مســمومیت های مراجعه کننده به بیمارســتان لقمان حکیــم  گفت: بخش 
درخور توجهی از مراجعات مربوط به مسمومیت های دارویی و مصرف بیش 
از حد مواد مخدر است و مسمومیت های شیمیایی نیز از دیگر مواردی است 
که با آن مواجه  هستیم». او با اشاره به توسعه امکانات درمانی این بیمارستان  
ادامه داد: «با گســترش بیمارســتان، امکانات بیشــتری در اختیار بخش های 
درمان مســمومیت قرار گرفته است. با این حال، در کنار توسعه ظرفیت های 
درمانی، باید اقدامات پیشــگیرانه نیز با جدیت دنبال شود». او با تأکید بر لزوم 
افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مصرف خودسرانه داروها، ادامه داد: 
«دسترسی آسان به داروها و مواد اعتیادآور یکی از موضوعاتی است که باید 
برای آن چاره اندیشــی شود. ضروری است عرضه داروها با نظارت بیشتر و بر 
اساس ضوابط تجویز پزشک انجام شود تا از مصرف بی رویه و مسمومیت های 
ناشــی از آن جلوگیری شــود». او با اشــاره به اینکه مصرف داروهای بدون 
نسخه نیز می تواند خطرناک باشــد، گفت: «تعداد درخور توجهی از بیماران 
بخش های زنان و مردان بیمارســتان با مسمومیت ناشی از مصرف داروهایی 
مراجعه می کنند که بدون نســخه تهیه شــده اند. بنابراین  حتی داروهایی که 
به راحتی در دســترس قــرار می گیرند، نباید بدون توجه بــه عوارض و میزان 
مصرف، بی خطر تلقی شــوند». معاون آموزشــی گروه سم شناســی بالینی 
مســمومین بیمارستان لقمان حکیم با اشــاره به برخی رفتارهای پرخطر در 
دوران همه گیــری کرونا، افزود: «در آن دوره، به دلیل ترس از ابتلا به بیماری، 
برخی افراد به توصیه های نادرست منتشرشده در فضای مجازی اعتماد کرده 
و اقدام به خرید و مصرف الکل کردند؛ حتی در مواردی الکل به کودکان داده 
شــد». عرفان طلــب ادامه داد: «ایــن رفتارها موجب بروز مســمومیت های 
خطرناک شــد و نشان داد که انتشــار اطلاعات نادرســت در فضای مجازی 
می توانــد پیامدهایــی جدی بــرای ســلامت افراد داشــته باشــد. ازاین رو، 
اطلاع رســانی صحیح و آگاه ســازی عمومــی باید به عنوان بخشــی مهم از 

برنامه های پیشگیری از مسمومیت مورد توجه قرار گیرد». 
عرفان طلــب در پاســخ به پرسشــی درباره تغییــر الگوی مســمومیت ها و 
ظهــور مواد مخدر جدید  گفــت: «با ورود مواد جدید، الگوی مســمومیت ها 
نیــز می توانــد تغییر کند و برخی از این مواد عوارض بســیار شــدیدی ایجاد 
می کنند». او با اشــاره به تجربــه مواجهه با انواع مواد مخدر در ســال های 
گذشــته، ادامه داد: «در دوره هایی، مصرف برخی مواد مانند شیشه افزایش 
یافتــه بود و بیماران متعددی به دلیل عوارض ناشــی از مصرف آن به مراکز 
درمانــی مراجعــه می کردنــد». معاون آموزشــی گروه سم شناســی بالینی 
مســمومین بیمارســتان لقمان حکیم با تأکید بر دشــواری ارائــه آمار دقیق 
دربــاره روند مواد جدید، افــزود: «برخی مواد مخدر می توانند آســیب هایی 
جدی به ســلول ها و اندام های بدن وارد کنند و حتی به عوارض جبران ناپذیر 
یا مرگ منجر شــوند. بنابراین، رصد تغییرات الگــوی مصرف مواد و افزایش 
آگاهــی درباره خطرات آنهــا اهمیت زیــادی دارد». او با تأکیــد بر ضرورت 
تقویت برنامه های پیشــگیری  گفت: «کاهش مسمومیت ها نیازمند همکاری 
نظام سلامت، رســانه ها و خانواده هاســت و آموزش درباره مصرف درست 
داروها، پرهیز از مصرف خودســرانه و آگاهــی از خطرات مواد اعتیادآور باید

به طور مستمر دنبال شود».
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در سکانســی از فیلم «فروشــنده» به کارگردانی اصغر فرهادی، 
«عماد» که در پشــت بام خانه اش ایســتاده، با نگاهی به «شــهر 
تهــران» می گوید: «دلم می خواســت بــا لودر مــی زدم زیر این 
شــهر، همه چیز را خــراب می کردم و از نو دوباره می ســاختم». 
این را می توان احســاس بســیاری از شــهروندان تهرانی درباره 
محل سکونت شــان دانست. موتورهای ســرگردان، ترافیک های 
نفس گیر، فضای ســبز کم، مکان های تفریحی محدود و شلوغ و 
به تعبیری: «شهری تحت فشار». این سیمای شهری  است که در 
ارزیابی ســالانه مجله اکونومیست، جزء ۱۰ شهر جهان با بدترین 
شــرایط زیســت پذیری قرار گرفته و در میانه سال ۱۴۰۵ روز به روز 
بیشتر استاندارهای لازم برای یک زندگی خوب را از شهروندانش 
دریــغ می کند. تهــران از ســویی درگیر جنگ و مشــکلات کلان 
اقتصادی   و اجتماعی  است که دامن زندگی روزمره شهروندانش 
را گرفتــه و از ســوی دیگر، شــاهد تصمیماتی  اســت که گویی 
هدفی جز «زیســت ناپذیرتر» کردن این شــهر بــرای بخش های 
مختلف شــهروندان ندارند؛ تصمیماتی مثل برخورد با کافه های 
خیابان های مختلف تهران از ســنایی تا شهرک غرب و انقلاب و 
کریمخان به علت «دور دور بدون هدف جوانان» که اخیرا توسط 
«رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ» و ...، شهروندان 
تهرانی روز به روز از بهبود وضعیت شهر و ساختارهای آن ناامیدتر 
می شــوند؛ موضوعی که با گشــتی در آثار ادبی و سینمایی نمود 
آن را می توان دید. «حسین ایمانی جاجرمی»، این وضعیتِ گویی 
اصلاح ناپذیر را ناشــی از فقدان «مشــارکت واقعی» شهروندان 
می داند؛ مســئله ای که از نگاه او ناشــی از این است که «تهران، 
شهر دولت اســت» و به همین منظور، حق مشارکت شهروندان 
تهرانی، قربانی تصمیمات ارکان هــای دولتی مختلف، نیروهای 
غیررسمی و ثروتمندان شده اســت. روایت ۱۰ شهروند از زندگی 
در تهران نشان می دهد چگونه دشواری های زندگی در این شهر، 
بر روابط فردی و اجتماعی، سلامتی و روحیه و امید به آینده آنها 

تأثیر گذاشته است.

حس می کنم متعلق به این شهر نیستم
«مهســا»، ۲۳ساله، دانشجوی انسان شناســی دانشگاه تهران 
اســت؛ دختری که از بدو تولد در منطقــه ۴ پایتخت زندگی کرده 
اســت. او با توصیف تقلیل زیســت شــهری بــه دالان های عبور 
و مســئولیت های روزمره می گوید: «من از چهارســالگی ســاکن 
منطقه ۴ هســتم و خانه مان عوض نشــده اســت. یک روز عادی 
من در تهران عموما به جاهایی که برای مسئولیت هایم باید بروم 
می گذرد؛ دانشــگاه یا ســرکار. وقت های خیلی کمتری به تفریح 
یــا حضور در جاهایی که خودم بخواهــم بروم می گذرد. معمولا 
هم برای دانشــگاه و کارم به مرکز شهر می آیم و رفت وآمد دارم. 
مناطق مختلف شــهر برای من محل عبورند تا مقصد مشخص. 
بیشــتر اوقات از خیابان ها و مسیرهای بســیار مشخصی می روم 
و می آیــم و خیلی کم پیش می آید این مســیر به جاهای دیگری 
برســد و به طور کل گشت وگذارم در شهر کم بوده و الان کمتر هم 
شده است». او می گوید برای این ترددهای اجباری در سطح شهر، 
ترافیک های زیادی را باید تحمل کند: «حداقل ۴۵ دقیقه در صبح 
و حداقــل ۴۵ دقیقه در عصر را همیشــه در راهم. فرقی نمی کند 
دانشــگاه بروم یا ســر کار، در راهم و این وقت خیلی هدر می رود؛ 
چه رانندگی کنم یا با مترو بروم. البته با مترو وقت کمتری از دست 
می دهم». این دانشــجوی انسان شناســی به پیامدهــای روانی و 
جســمی چنین زندگی ای اشاره می کند: «زندگی در تهران تأثیرات 
جالبی برایم ندارد. حس می کنم از نظر روحی هیچ فضا یا مفری 
برای اینکه آســوده باشــم و یک دقیقه از آن مسئولیت ها فاصله 
بگیرم یا احســاس بهتری داشته باشــم ندارم. حتی اگر بخواهم 
برای گشــت وگذار جایی بروم، عموما همین کافه ها و خیابان های 
مرکزی شهر است که اصلا حس سبکی و رهایی به من نمی دهد؛ 
هر بخش شهر، محیط هایی بسته تر، شلوغ تر و پرفشارتر از دیگری 
هستند. سعی می کنم گشت وگذار را به خانه ها یا کافه ها محدود 
کنم و خیلی در سطح شــهر نباشم، چون سطح شهر اصلا حس 
سبکی نمی دهد و بیشتر حس فشردگی دارد. سلامت جسمم هم 
کلا خیلی خوب نیست؛ سیستم ایمنی نسبتا پایین، کیست های زیاد 
و یک بیمــاری مزمن دارم که قطعا به زندگی در تهران ربط دارد؛ 
چون آلودگی و اضطراب همگی تأثیرگذارند. مثلا مشــخصا برای 
کیســت، آلودگی و تغذیه بسیار مؤثر اســت و برای بیماری مزمن 
هم همان طور که می گویند، اضطراب و فشار تأثیر می گذارد. البته 
هیچ وقت نمی توان مســتقیم وضعیت جســمی را به تهران ربط 
داد، چون جای دیگری زندگی نکرده ام که مقایســه کنم، ولی به 
احتمال زیاد مرتبط است. اگر واقعا در شهری زندگی می کردم که 
این قدر ترافیک یا شلوغی نداشت، احتمالا فشاری که از کارم حس 
می کردم خیلی کمتر بــود، چون بخش زیادی از انرژی و زمانم را 
باید بگذارم تا برســم و برگردم و این به مرور مرا تحلیل می برد». 
«مهســا» درباره فقــدان محیط های طبیعی در تهــران می گوید: 

«بزرگ ترین مشــکل یا مانع در تهران، در نــگاه اول نبودن محیط 
طبیعی در شهر است؛ اینکه واقعا هیچی نیست، یعنی نه سبزی 
به آن شــکل وجود دارد و نــه آب و رودخانه ای. چنین چیزهایی 
همیشه در شهر توجهم را جلب می کند و به نظرم می تواند زندگی 
را راحت تر و پرانرژی تر کند. مثلا شــهرهای شمالی به همین دلیل 
همیشه حالم را خوب می کند. وقتی در آن محیط هستم، فارغ از 
اینکه در ســفرم، بودن در آن فضا، هوا و نزدیک بودن به طبیعت 
تأثیر بســیار مثبتی روی حالــم دارد. این فاصلــه عجیب وغریبی 
که ما با محیط  زیســت و طبیعت داریم، اتفاق تلخی اســت». او 
بخشی از تجربه خود در تهران را مزاحمت های خیابانی و نداشتن 
حس امنیت می داند: «نمی دانم چقدرش مختص تهران اســت، 
ولی مزاحمت های خیابانی زیــاد، مثل انواع فحش های رکیک و 
جنســی، آسیب زننده ترین تجربه ام بوده است؛ هم قبلا بوده و هم 
اخیــرا رخ داده که حس امنیت مرا در شــهر بســیار کم می کند. 
حس می کنم متعلق به اینجا نیســتم، یعنی نباید اینجا باشــم و 
اگر باشــم حضورم واکنش برانگیز است». این دانشجوی دانشگاه 
تهران با اشــاره به زوال تدریجی فضاهای عمومی و پناه بردن به 
حوزه های خصوصی ادامه می دهد: «در ســال های اخیر، زندگی 
در تهران قطعا سخت تر شده و هیچ جوره نمی توانم بهترشدنش 
را ببینم؛ فشــار اقتصادی، آلودگی هوا، جمعیت بیشــتر و ترافیک 
خیلی ســنگین تر، همگی زندگی را سخت تر کرده اند. ضمن اینکه 
مثلا فضاهایی هست که امکان وقت گذراندن را می دهد، اما برای 
دسته ای از آدم های شبیه من، همان خیابان های مرکز شهر این قدر 
شلوغ و پرمتغیر شده که ترجیح می دهم اصلا در آن نباشم. حس 
می کنم قبلا، شــاید به دلیل ســن کمتر و وقت بیشترم، فضاهای 
بیشتری داشــتم که در آنها وقت می گذراندم؛ مثلا پارک هایی که 
در ســنین مختلف خیلی زیاد می رفتم، اما الان آن فضاها خیلی 
محدود شــده و دیگر فضای من نیســتند. حتــی ترجیح می دهم 
وقت گذراندن با دوستان یا نزدیکانم را دائم به فضاهای خصوصی 
ببرم تا فضای عمومی شــهر. دلیلش هم این نیست که فکر کنم 
کســی قرار اســت گیر خاصی بدهد؛ طبیعتا با بیشترشدن امکان 
پوشش اختیاری شاید باید راحت تر می شد، اما کلا حالم با فضای 
خصوصی بهتر اســت، در حالی که در کودکی و نوجوانی بچه ای 
بودم که در پارک ها زندگی می کرد و آنجا فضای اجتماعی اش بود، 

اما الان هیچ کدام از آنها وجود ندارد».

شهری برای دیگران
برای «کامران»، خبرنگار ۲۹ساله ای که یک دهه است هر روز 
صبح را در تهران می گذراند و شــب ها به کرج بازمی گردد، ریتم 
تهران تصویری از دویدن های بی پایان در میدانی پر از تنش است. 
او کــه در دوره هایی مختلف در محلاتی مثل کارون، هاشــمی و 
حوالی میدان انقلاب ســکونت داشته، سرعت و اضطراب تهران 
را با کرج مقایســه می کند و می گوید: «انگار تهران روی دور تند یا 
ضرب  در دو است. تهران اضطراب خاصی به آدم تزریق می کند؛ 
همه انــگار در حال دویدن هســتند، ترافیک روانت را فرســوده 
می کنــد و گویی اصلا روح و روان این شــهر از شــهرهای دیگر 
ضعیف تر و شکننده تر است. تو محکوم به حضور در این شلوغی 
و درهم تنیدگی هستی و به واسطه کار خبری هم ناچاری در طول 
روز میان محله های مختلف جابه جا شــوی، جابه جایی هایی که 
انرژی فوق العــاده ای از آدم می بلعد». او علت بیشــترین اتلاف 
وقتی را که در تهران تجربه می کند، در ناکارآمدی زیرساخت های 
حمل ونقــل عمومی می بیند: «مســئله فقط ترافیک ماشــین ها 

نیست؛ حمل ونقل عمومی هم به شدت ضعیف و فرسوده است. 
گاهی یک ربع باید منتظر مترو بمانی یا در خطوط بی آرتی دو سه 
اتوبوس پر و سرریز از مسافر رد می شوند و اصلا نمی توانی سوار 
شوی». «تهران» عوارض جســمی و روانی عمیقی بر او تحمیل 
کرده اســت: «اگر ابعاد اقتصادی و اجتماعی را هم کنار بگذاریم، 
بخش اعظم افت وضعیت روحی و جسمی ام حاصل حضور در 
تهران اســت. روزهایی که به خاطر تعطیلات در تهران نیستم و 
شــمال یا کرجم، آرامش، حس زیســتن و حتی امید به زندگی ام 
بــالا می رود. اما در تهران، وقتی صبــح زود خواب آلود و مغموم 
در ازدحام مترو دســت به میله می ایســتی و حجم سرســام آور 
آلودگی صوتی را تاب می آوری، حاصلش جز ســردرد، بدن درد و 
کوفتگی مداوم نیست؛ فرسایشی که مستقیم بر روابط خانوادگی 

و شخصی هم سایه می اندازد». 

جوانی در تهران گران
«مبینا» که ۲۴ سال از عمرش را در تهران و محله های منطقه 
۲۲ گذرانده، می گوید زندگی در پایتخت نوعی از خســتگیِ مزمن 
و همیشگی اســت که حتی با خواب کافی و بیداری به موقع هم 
مرتفع نمی شــود. او روزهــای کاری اش را با «به زور و ســختی» 
بیدارشدن آغاز می کند و سپس وارد شهری می شود که «ترافیک» 
آن، بخــش زیادی از انــرژی او را می گیرد: «چیــزی که بی نهایت 
اذیتم می کند، ترافیک است. همه ش باید درگیر باشی که نکند دیر 
برسی؛ گوگل مپ می گوید نیم ساعت راه است، اما باید برای مسیر 
نه چندان دورِ محل کارم، یک ســاعت ونیم زمان بگذارم. حتی اگر 
رانندگی نکنی و با ماشــین دوســتانت هم به سرکار بروی، بخش 
بزرگــی از وقــت در کوچه پس کوچه ها صرف یافتــن جای پارک 
می شود». او معتقد است تهران، زیستن او را به یک انتخاب میان 
«هدررفتن زمان» یا «پرداخت پول گزاف» تبدیل کرده اســت: «اگر 
بخواهم با اســنپ بروم، هزینه بســیار زیادی دارد. اگر بخواهم با 
ماشین شخصی بروم، گرفتار ترافیک سنگین می شوم. اگر بخواهم 
با مترو بروم، باید شلوغی خفه کننده آن را تحمل کنم و تازه برای 
رســیدن به اولین ایستگاه مترو هم باید تاکسی اینترنتی بگیرم که 
چون مســیر کوتاه است، برای همان پنج دقیقه راه، مبلغی حدود 
۱۰۰ تــا ۱۳۰ هزار تومان می گیرد که صرفــه اقتصادی ندارد». این 
فشــارهای مالی بیــش از هرجــای دیگری، در اوقــات فراغت و 
تفریح های او تأثیر گذاشــته است: «هزینه ها به قدری زیاد شده که 
حتی ارزان ترین تفریحات در دســترس هم گران شده اند. مثلا قبلا 
می شد با مبلغ کمی ســوخاری کیلویی بخوریم و لذت ببریم، اما 
حالا همان هم گران شــده و مجبوریم تعداد انتخاب هایمان را در 
یک وعده به حداقل برسانیم. وقتی هم که برای یک تفریح کوچک 
هزینــه می کنی، عملا بودجه ات تمام می شــود و تا آخر ماه دیگر 

امکان هیچ تفریح دیگری نداری».

ماندن از سر ناچاری
«امین» دوران مدرســه و هشت سال اخیر را به طور مستمر در 
تهران زیسته و خود را «تهرانی» می داند. او می گوید  تنش های شهر 
تهران او را خانه نشین کرده است: «من سال های مدرسه را در تهران 
بودم و هشت سال است به طور مستمر در تهرانم. خودم را تهرانی 
می دانم و در این شهر بزرگ شده ام. در طول هفته معمولا از خانه 
کار می کنم و ترجیحا تردد زیادی در شهر ندارم، مگر برای دانشگاه، 
قــرار کاری، دید و بازدید و امثال اینها. خــودم زندگی ام را این طور 
تنظیم کرده ام، چون تنش های خیابان یا محیط های عمومی خارج 

از حوصله من است. به خصوص پاییز و زمستان کمتر میل به گشتن 
در شــهر دارم؛ بیماری، ترافیک، آلودگی و افزایش پرخاشگری در 
ســطح شــهر من را پس می زند. بیشــترین وقتی هم که از دست 
می دهم مربوط به طرف های کاری من هســتند؛ همیشه بهانه ای 
برای تأخیر وجود دارد». او می گوید «ناچار» است در تهران بماند: 
«اینکه چرا در تهران مانده ام به این دلیل است که هر چقدر بیشتر 
می مانی، شــرایطت برای خروج از شهر  سخت تر می شود؛ مثلا از 
نظر سیاسی و اقتصادی، یک جور ناچاری است. دلیل دیگر هم این 
است که کندن از تعلق های عاطفی آسان نیست و پیوسته در گوش 
خود می خوانی  این نیز بگذرد». «امین» وضعیت اقتصادی ماه های 
اخیر را اما آن نقطه ای می داند که شــاید باعث شود از تهران برود: 
«اخیرا آنچه بیش از همه زیســت پذیری تهران را برایم به چالش 
کشیده، مسائل اقتصادی اســت. نه امکان فعالیت درآمدزا وجود 
دارد و نه بدون درآمد بالا می شود زندگی کرد. بعید نیست که آزار 
این قضیه آن قدر برایم زیاد شــود که یکباره دست از تمام تعلقاتی 

که اینجا دارم، بشویم».

 تنفس فقر  در  شهر
«تاکســی و مترو معمولا تأخیر دارد و بخش بیشــتر یک روز 
زندگی من در تهران صرف منتظر ایســتادن برای آمدن وسیله ای 
نقلیه برای رســیدن به دانشگاه و برگشت از آن می شود». «پرنیا» 
دانشــجو است و تمام ۲۰ ســال عمر خود را در منطقه ۵ تهران 
زندگی کرده اســت. او می گوید تهران با تمام مشکلاتش برای او 
فرصت های ارتباطی زیادی ساخته است: «در تهران انواع آدم ها 
وجود دارند. از این نظر،  به شــخصه از اینکه توانستم با آ دم هایی 
کــه به آنها حس خوبی دارم ارتباط برقرار کنم و با گروه هایی که 
زیست مدرنی دارند ارتباط بگیرم، راضی ام و آن را حاصل زندگی 
در تهران می دانم». اما این شــهر با وجود این حسن ها، مشکلات 
زیادی نیز برای او ساخته اســت: «این حجم از آلودگی شهری و 
ناپاکی هوا واقعا بر سلامت جسمی من مؤثر بوده است. از سویی 
مهم تریــن مانع را  ناپایداری و بی ثباتــی ای می دانم که زندگی در 
تهران دارد؛ وقتی در آن راه می روم، با فقر و مشکلات اجتماعی به 
شکل روزمره برخورد کنم و بخشی از آن حاصل تصمیمات اشتباه 
و نادرست مدیران شهر است. در این سال ها  این وضعیت بدتر نیز 

شده و خیلی بر روحیه من اثر گذاشته است».

فروش شهر، فروش امکان شهروندی
«تهران در ســال های اخیر خیلی کثیف تر شــده اســت؛ هم 
آلودگی هوا و هم کثیفی خود محیط شــهری. مردم به شــدت 
خسته، عصبی و کلافه  هســتند. دعوا، فحاشی و پرخاشگری ها 
بسیار زیاد شده و آستانه تحمل همه پایین آمده است». «سمیه» 
در دهه چهارم زندگی اش به ســر می برد و بیش از ۱۲ ســال از 
عمرش را در تهران گذرانده اســت. از نظر او، بحران تهران تنها 
محدود بــه یک آلودگی نیســت، بلکه ترکیبــی از آلودگی های 
مختلف است: «آلودگی صوتی، آلودگی محیطی و حتی آلودگی 
بصری؛ تابلوهای تبلیغاتی شــهری که پیوســته در حال ترویج 
زندگی قســطی و مفاهیم ضدتوسعه هستند و بار روانی تحمیل 
می کنند». اما تلخ ترین و آسیب زننده ترین تجربه زیسته «سمیه»، 
مواجهه مســتقیم و هرروزه با عریان شــدن فقر و اســتیصال در 
سیمای شهر است: «رانندگی ســالمندان بسیار سالخورده که از 
سر ناچاری کار می کنند، آدم هایی با ظاهر بازنشسته و کارمندان 
سابق که با شــرم و خجالت خم می شوند و در سطل های زباله 
می گردند و تصاویری این چنینی، عمیقا روح را می خراشد. درست 
روبه روی پنجره خانه ما یک سطل زباله شهرداری است و هر روز 
دیدن این صحنه ها و تماشای رنج و درماندگی مردم فوق العاده 
دردناک است. امســال به طور واضح رنج عمومی بیشتر شده و 
دیدن این حجم از استیصال، هر چقدر هم بخواهی عادی سازی 
کنــی، غیرقابل تحمــل اســت». او روند دگرگونــی پایتخت در 
ســال های اخیر را نه فقط سخت تر، بلکه «ناعادلانه تر» می داند؛ 
وضعیتی که «ســمیه» ریشــه آن را در سیاســت های مدیریت 
شهری و کالایی ســازی بی رویه فضا می بیند: «شهرداری تهران 
به طور واضح شــروع به فروش شــهر کرده است. تراکم فروشی 
به شــدت بالا رفته و فضاهای تفریحی و تنفسی مدام محدودتر 
می شوند؛ بزرگ ترین پارک های شهر به بهانه های مختلف بسته 
می شــوند یا در آنها ساخت وســاز می شــود و حتی یک دویدن 
عادی می تواند برایت دردســر ایجاد کند. این حس که شهر دارد 
فروخته می شود، یک ادراک عمومی است. وقتی صندلی کافه ها 
را از پیاده روها جمع می کنند، پیامش روشن است: اینجا ننشینید، 
شهر برای شما نیست، خیابان فقط برای رد شدن است. در حالی 
که شهر یعنی فضایی برای حضور، توقف و معاشرت. این یعنی 
فضا برای زیستن روزبه روز تنگ   و تنگ تر می شود و خیابان کارکرد 

انسانی اش را به نفع یک معبر صرف از دست داده است».
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

روایت شهروندان تهرانی از فرسایش زندگی اجتماعی میان ترافیک، آلودگی، نابرابری و نبود فضای عمومی:
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مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مصطفی انصاری فرزند منصور 
با کدملی ۰۳۱۱٥٦۳۳۸٤ در مقطع کاردانی رشته مددکاری 
اجتماعی صادره از دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان 
البرز به سریال دبیرخانه ۲۰۶۲۱۱۲ مفقود شده و فاقد اعتبار 

است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
علمی- کاربردی مشکات البرز به نشانی کرج، شهرک اوج، 

دانشگاه علمی کاربردی مشکات البرز ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حامد زنجیران فرزند تقی با 
کدملی ۰۳۷۱٥٦۷٥٤۸ صادره از قم در مقطع کارشناسی رشته 
عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد قم با شماره ٤٥۷۱۳۷٤ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به نشانی قم، بلوار 

الغدیر، ابتدای بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی صندوق پستی 
۳۷۱۸۵-۳۶۴ ارسال نماید

برگ سبز و سند کمپانی خودرو ام وی ام X۲۲ پرو 
سفید مدل ۱۴۰۲ به شماره پلاک: ۵۴ایران ۶۹۶و۴۴ 

 NATFBAAC۱P۱۰۱٥۱۹۸ : شماره شاسی
 MVME٤G۱٥CBMR۰۱۹۹۸۱: و شماره موتور

به نام  اصغر عاشوری در۱٤۰٥/۰۷/۲۹  مفقود شده 
و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ۲۰۷ سفید مدل 
۱٤۰٤ به شماره پلاک ۳۰ایران ٥۷۷ن۳٦

 NAAR۰۳HFFSDK٤۸۳۸۰  :شماره شاسی 
 ۱۷۲B۰۳٤۲۱۷۹  :و شماره موتور

به نام ابوالفضل قربانیان با کد ملی ۰٦۹۱۰۲۸۰٤٤ 
در ۱٤۰٥/۰۷/۰٥ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه نجفی فرزند علی با 
کد ملی ٤۹٦۹۹۱٤۷٦۱ در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
صادره از دانشگاه پیام نور شهریار به شماره ۱٥٤۲٦۳ و 

شماره دانشجویی ۹۲۳۸۳۰۱٥۸تاریخ ۹۸/۰٦/۳۱ مفقود 
شده و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه پیام نور شهریار به نشانی شهریار 

شهرک صدف دانشگاه پیام نور ارسال نماید.

کارت ملی موسی صاحبکار فرخانی فرزند 
عبدالعلی با کد ملی ۰۹۲۲٥٦٤٦۹۸ در 

 ۱٤۰٤/۱۲/٥مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط است.

شرکت بهساز نگهدار حامی شهر (مسئولیت محدود) در نظر دارد عملیات اجرای مسیر دوچرخه در پارک علم و فناوری شهرداری 
منطقه ۱۳ را  با مبلغ برآوردی حدود ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی 

واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه فوق  به شرح ذیل دعوت به عمل می آید.

۱)سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت نقدی واریز به شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۸۰ بانک شهر شعبه 
پاسداران به نام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر می باشد.

۲)مدت زمان اجرای عملیات ۱۲ ماه شمسی می باشد.
۳)پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

٤)مرغاب، پلاک ۱۱، طبقه همکف.
٥)مهلت دریافت اسناد و ارائه ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی مناقصه در روزنامه می باشد. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه 

پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و رعایت مفاد آیین نامه معاملات شرکت می باشد.
٦)شرکت بهساز نگهدار حامی شهر در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده  مسترد خواهد شد. ضمناً 

مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان مدارک را پس از اخذ مطالعه با قید کلمه قبول، امضا نموده 
و در پاکت های (الف و ب) لاک و مهر شده تحویل دفتر شرکت نمایند. بازگشایی پاکت ها و قرائت پیشنهادها روز دوشنبه  مورخ 

۱٤۰٥/۰۸/۱۱ ساعت ۱۱ صبح، دفتر مدیرعامل شرکت به آدرس مندرج انجام خواهد پذیرفت. حضور مدیرعامل یا اشخاص صاحب 
امضا شرکت کننده مناقصه در جلسه مذکور الزامی می باشد.

۷)شرکت کنندگان بابت خرید  هر یک از اسناد مناقصه  مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱۰۰۰۹۰۳۱۲٤ بانک شهر شعبه پاسداران 
به نام شرکت بهساز نگهدار حامی شهر واریز نمایند. 

۸)اجرای ضوابط زیست محیطی و مفاد دستورالعمل (HSE) از الزامات بوده و رعایت آن از طرف پیمانکاران الزامی می باشد
۹)سایر موارد در اسناد مناقصه تعیین گردیده است. 


